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  حبيب
  مردي كه چشم اميد امام حسين به او بود

  

ها تا حالا شده توي دردسر بيفتين و نياز به كمك داشته باشين؟ مثلا توي يه اتاقي گير كرده باشين و براي بيرون اومدن نياز به كمك بچه

تون به كنين؟ اميدتون. اون وقت كي رو صدا ميدارين يكي بياد كمكيكي داشته باشين. يا مثلا خوردين زمين، پاتون خون اومده، احتياج 

 اكيه؟ مامان. بابا. خواهر. برادر... آها! اينا كساني هستن كه ما چشم اميدمون به اوناست. يعني وقتي كمك لازم داشته باشيم به كمك اون

داريم. ميدونيم اونا دوستمون دارن. چون هر وقت كمك خواستيم اميدواريم. حالا چرا چشم اميد ما به مامان يا باباست؟... چون دوستشون 

مون. نميشه كه ازشون كمك بخوايم و نيان، ميشه؟! مثلا ما خورديم زمين خونين و مالين شديم، بگيم مامان بيا كمكم، اونا اومدن كمك

طر همينه كه ما چشم اميدمون به مامان/بابامونه. مامان ميگه من نميام، حال ندارم؟!!! هيچ وقت همچين چيزي نميگه! حتما مياد! به خا

  ي امروز ما كسيه كه چشم اميد امام حسين بهش بود: حبيب!ها! قهرمان قصهبچه

شناسم كه به خاطر دوستي رو مي خرمافروشيبودن. حبيب گفت: من يه پيرمرد دور هم يك روز حبيب و ميثم همراه چند نفر ديگه 

ه نفر توي اون جمع فقط ياونايي كه اونجا نشسته بودن همه برگشتن به ميثم نگاه كردن. ميثم خنديد. آخه  كشنش.ي پيامبر ميخانواده

ش جنگه و سرپيامبر ميي خانوادهبراي ياري و بينم كه صورتش قرمزه ميثم گفت: من هم يه پيرمردي رو مي بود. كي؟ ميثم! خرمافروش

مه تعجب كردن و اين دفعه برگشتن به حبيب نگاه كردن. آخه مردي كه صورتش قرمز بود، گردونن! باز دوباره هرو توي شهر كوفه مي

رفتن. اونايي كه نشسته بودن، گفتن اين دو تا ديوونه بودن؟! اين دري وريا چيه ميگن؟! مگه يه آدم خنديدن و حبيب بود! حبيب و ميثم 

ثم و حبيب آدماي معمولي نبودن. اونا دو تا از دوستاي خيلي صميمي و ها... ميميره؟! اما خب بچهمعمولي ميدونه دوستش چطوري مي

دونست در تمام حبيب از اول هم ميبه خاطر همين  يارهاي خيلي خوب امام علي بودن. اين چيزها رو هم امام علي بهشون ياد داده بود.

ه دوخت ب. بايد چشم مي، فوري خودشو برسونهزش خواستنا ي پيامبر. يعني هركاريياري خانوادهزندگيش قراره چي كار كنه... چي كار؟ 

  دهن اين خانواده، ببينه كي بهش نياز دارن! نكنه يه وقت كمك لازم داشته باشن و حبيب نرسه...

 فايها حبيب هي دور و بر پيامبر بود تا ازشون اسلام رو ياد بگيره و حروقتي حبيب نوجوون بود، پيامبر اسلام زنده بودن. اون موقع

ها بود كه خوبشون رو حفظ كنه. حبيب تمام قرآن رو هم حفظ كرد و تا آخر عمرش هر شب يك جزء قرآن رو ميخوند. به خاطر همين

  ميشناختن. شناسدينمردم حبيب رو به عنوان يه مرد دانا و 

ها خيلي قوي بود. ي جنگو توي همه فرمانده جنگي خيلي خوبي هم بود. چون همه جا همراه امام علي به جنگ رفته بودحبيب البته 

وقتي امام علي حاكم شد و رفت كوفه، حبيب هم همراهش رفت شهر كوفه. كوفه كجا بود؟ همون شهري كه كاروان امام حسين داشت 

  پاه يزيد توي كربلا نگهشون داشتن.ميرفت تا بهش برسه. اما رسيد؟ نه... چون س

ان بن مُظاهر بودها! قهرم تونست كاري بكنه؟! عمرا! حبيبپير شده بود، ولي يعني ديگه نمياون موقع حبيب توي شهر كوفه بود. ديگه 

ي امام حسين رو پناه داد، سعي كرد از مردم كوفه براي امام حسين بيعت بگيره. باهاشون حرف فرستاده! بود يبزرگ شناسدين جنگ بود،

د چي دونست بايجنگن... اما كمتر كسي گوشش بدهكار بود. حبيب ديگه نميزد و سعي كرد نظرشونو عوض كنه تا نرن با امام حسين ب

  كار كنه تا اين كه...

يه روز يكي اومد و گفت براي حبيب بن مظاهر يه نامه آوردم. زن حبيب گفت: از طرف كيه؟ گفت خودش بايد ببينه. حبيب نامه رو 

بود: من الغريب الي الحبيب! از يك آدمي كه غريب و تنها مونده، به دوست گرفت و رفت يه جاي خلوت و نامه رو باز كرد. بالاش نوشته 

  خوب ما!



دوني كه دوني ما چه نسبتي به پيامبر داريم (چه نسبتي داشتن؟) و بهتر از بقيه ميشناس! حبيب، تو كه ميبن علي به مرد ديناز حسين

  ا برسون. رسول خدا در قيامت پاداش تو رو ميده.ما كي هستيم. تو مرد آزاد و باغيرتي هستي. پس خودت رو به م

م، چي فكر كرد من آخه پيرمثلا خب... حبيب يك لحظه هم صبر كرد؟ مثلا گفت حالا بذار كار و بارامو بكنم، ببينم قضيه چيه، بعد برم؟! 

ه ن امام حسين بود. اصلا وقتي نامه بفكر كرد اگر تو جنگ بميره چي ميشه؟! نه ديگه... حبيب چشمش به دهيا مثلا كار ميتونم بكنم؟! 

همين  ي پيامبرحبيب واسه خانوادهفكر كنين چشم اميد امام حسين باشين! كردين؟ دستش رسيد خيلي ذوق كرد. شما بودين ذوق نمي

اوني كه  . هموني كه هر وقت صداش زدن، فوري خودشو رسوند. اوني كه حتي اگر براي كمك جونش رو لازم داشتن، فوري ميداد.بود

دونين يعني چي؟ يعني دوست! كي دوست داره دوست امام حسين باشه؟ كي دوست داره شون بود. حبيب ميدوستشون بود. حبيب

  امامش براش نامه بنويسه؟ بگه لبيك يا حسين. بلند بگو لبيك يا حسين!

يد، همون فهم. البته راحت نبودها. اگر كسي ميخب... حبيب هم بلند گفت لبيك يا حسين و سوار اسبش شد و فوري رفت به سمت كربلا

هاي مخفي رفت تا خودشو قبل از شروع جنگ به امام حسين جا توي راه جلوشو ميگرفتن. اما حبيب خيلي شجاع و قوي بود. از راه

  برسونه.

يكي رو داد به اون فرمانده، يكي كرد. يكي رو داد به اين فرمانده، هاي لشگرش رو بين يارانش تقسيم ميامام حسين توي كربلا پرچم

موند. يارانش گفتن: اينو به كي ميدين؟ امام حسين گفت: صاحب اين هنوز نرسيده. گفتن: منتظر كي هستين؟ گفت: حبيب بن مظاهر. 

  گفتن اگر نيومد چي؟ امام حسين گفت: مياد! من ميدونم حبيب مياد!

يكي از فرماندهان سپاه امام حسين شد. شب عاشورا همه نشسته بودن توي حبيب اومد؟ البته كه اومد. اومد و پرچم رو گرفت و 

دونستن كه فردا جنگ سختي دارن. يكي از ياران امام موقع رد شدن از جلوي يه چادر صداي حضرت زينب رو شنيد. چادرهاشون و مي

ميذارن؟ امام حسين هم گفت: نگران نباش حضرت زينب داشت به برادرش امام حسين ميگفت: از اين يارانت مطمئني؟ فردا تنهات ن

خواهر جونم. اينا دوستان خيلي خوبي هستن. من ميدونم كه تا تهش همراه منن. اون يار امام كه اينو شنيده بود خيلي ناراحت شد. رفت 

ت پاشين م؟ حبيب گفها ببينين حضرت زينب چقدر نگرانه! چي كار كنيم كه از نگراني درشون بياريپيش بقيه دوستانش و گفت: بچه

ب! خانم زين«بريم دم چادرشون. همگي بلند شدن و با شمشيرهاشون رفتن جلوي در چادر حضرت زينب. حبيب از اون بيرون بلند گفت: 

ي امام حسين! ما ياران و دوستان امام حسينيم. اگر همين الان هم دستور بده، همين نصفه شبي حمله ميكنيم سمت خانمهاي خانواده

ديم حتي يك اش دفاع كنيم. مطمئن باشين تا ما هستيم اجازه نمي. ما اين شمشيرهامونو آورديم كه باهاش از حسين و خانوادهدشمن

  بقيه هم حرف حبيب رو تاييد كردن و حضرت زينب خيالش راحت شد و دلش قرص شد.» نفر از خانواده امام حسين آسيبي ببينه.

كاري رو كردن كه گفته بودن. فرداش، توي روز عاشورا، تا وقتي كه ياران امام حسين زنده بودن،  ها! حبيب و يارانش دقيقا همونبچه

شون تا آخرين نفس جنگيدن. هيچ كدوم اجازه ندادن هيچ كس از خانواده امام حسين به ميدون جنگ بره و اتفاقي براش بيفته. همه

حبيب در تمام عمرش حتي يك لحظه هم چشم از دهن پيامبر و امام علي نگيد. حبيب پيرترين يار امام حسين بود، اما مثل يه قهرمان ج

 و فرزندانش برنداشت. آخرش هم چشم توي چشم امام حسين شهيد شد.


